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 11تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

خِّررَكُمْ ِِلَوأ أَجوَ     قاَلَتْ رسُُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُوبِكُمْ وَيُو َ  »

 (11«)تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَعْبدُُ آبَاؤُناَ فَأْتُوناَ بسُِلْطَان  مبُِین مسَُمًّأ قَالُوا ِِنْ أَنْتُمْ ِِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَ 

كه اين فرهنگ فرهنگ خِّاصوي   گفتیمدر قرآن، درباره لوح محفوظ و لوح محو و اثبات در فرهنگ كتاب 

شوويم    ن دچوار اشوتباه موي   ها در ترجمه و فهم مفاد آيات قرآ است كه اگر اين فرهنگ را ندانیم، خِّیلي وقت

كنویم، ولوي بورا      اج  مسمي و اج  معلق را هم توضیح داديم و الان شاهد قرآني اين مفاهیم را بیان موي 

 نكته را بگويیم و بعد آيات را ببینیم  3كه به لحاظ تفسیر  درست دربیايد، قب  آن  اين

سوره بقره  282فته شد، الا در آيه اج  مسمي در تمام استعمالات قرآن به همین معنايي است كه گ -1

در اين آيه اج  مسمي به معني مرگ نیست و تنها و تنها كه  و درباره دِين است كه بلندترين آيه قرآن است

يَا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا ِِذَا تدََايَنْتُمْ بدَِيْن  » و به معنا  لغو  خِّود كلمه است  است يبه معنا  سررسید يك تاريخ

؛ ا  م منین اگر ديوني را با هم رد و بدل كرديد )مثلا وامي گرفتید( يك دِيني كه «أجََ   مسَُمًّأ فَاكْتُبُوهُ ِِلَأ

تاريخ دارد )مثلا سر رسید آن دو ماه ديگر است( آن را بنويسید  اين يكي از دستورات خِّیلي مهم اجتمواعي  

 ت كنید! اين فرهنگ را جا بیندازيد! با اين توصیه قرآني خِّیال خِّودتان و ديگران را راح 1است  

                                                           
هوا    گويم، البته نه دربواره شوي    ايد، ولي رعايت هیچ چیز را نكنید كه من اين را از سر تجربه به شما مي شما هنوز وارد بازار كار نشده   1

كرديد، برا  آن هم رسید بدهید و هم رسوید بگیريود و مراعوات     ، ولي اگر خِّارج از محقرات بود و مبلغي بود كه رو  آن حساب ميمحقر

ها خِّیلوي   خِّورد  خِّیلي وقت ها به درد مي ها در بزنگاه رود  بعدا هم اين نوشته شود؛ چون اصلا ياد آدم مي اين را نكنید كه طرف ناراحت مي

 ه به خِّاطر همین داستان از دعواها ح  شد

نوشت، تمام مخاصمات فیصله پیودا كورده؛    فرغون فروش نصب شديم؛ چون پدر خِّانم ما همه موارد را مي به عنوانمان  ما بعد از پدر خِّانم

ا و سوندها  ه يعني من زونكن ايشان را باز كردم و ديدم همه ديون نوشته شده و لذا هر كسي هر ادعايي داشت، با تمام آن رسیدها و قبض

ماند، ولوي   هايي لا  زخِّم باقي مي افتد كه آخِّرش يك استخوان ها همه مخاصمات ح  شد! در مسائ  كار  خِّیلي اين اتفاقات مي و نوشته

نبوده  لذا در مسائ  كار  به اين نكته خِّیلي دقوت كنیود!   اين مشكلات گرفته  و امضا مي نوشته در مورد پدر خِّانم ما چون همه چیز را مي

گذارد كه كسي بخواهد دبه كنود؛ موثلا    ها ديگر جا نمي اينسید، مكتوب كنید و از طرف امضا بگیريد! و رعايت هیچ چیز را هم نكنید! بنوي

تومان به مدت  شش ماه به ما بفروشید، پس بنويسید و با تاريخ امضا كنید  من از وقتي كه اين كار را  1111گذاريد اين جنس را  قرار مي

ممكن است اواي  يك     بندد  دهم و اين جا  همه چیز را مي كند، در دفتر تاريخ و امضا را نشانش مي دار  كه دبه مي كارخِّانهكنم، هر  مي

عده از دستتان ناراحت بشوند، ولي بگويید اين پول را من دادم يا گرفتم و اين هم رسیدش! و كاملا قانوني هم رسید بگیريد! مهر و امضوا  

 از اين داستان خِّجالت هم نكشید!هم داشته باشد  
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 به معني سررسید آمده« اج  مسمي»ا  است كه  اين آيه تنها آيه

كوه   اند كه حالا آدم دعوت انبیا  را گوش بدهد كه دچار اجو  معلوق نشوود و ايون     بعضي س ال كرده  -2

يعني خِّوارج از ايون    عمرش را طولاني شود، اصلا چه ارزشي دارد؟  ارزش اين در فرهنگ ديني خِّود ماست؛

فرهنگ ديني ارزشي ندارد  يعني عمر هیچ ارزشي ندارد، مگر در فرهنگ ديني خِّودمان  همان فرهنگي كوه  

الهي عمّرني ما كان عمر  بذله في طاعتك فإذا كان عمر  مرتعا للشویطان فاقبضوني   »گويد:  امام سجاد مي

ه من عمر بوده موادامي كوه دارد صورف راه توو      ؛ خِّدايا ب«قب  أن يسبق ِليَّ مقتك أو يستحكم عليَّ غضبك

 !از من بگیر اين عمر را شود و اگر خِّلاف اين است و مح  چريدن شیطان شده، زودتر مي

خِّورد، نه آن جور  كه پزشوك از   ، به درد ميعمر با عزتي كه صرف طاعت بشوددر فرهنگ ديني ما لذا 

كسي سرپا و سرحال باشد و كارها  معموولش را  داند كه  گويد! چون پزشك عمر مفید را همین مي عمر مي

دهد  در فرهنوگ دينوي اگور كسوي      دهد غیر از تعريفي است كه پزشك مي انجام بدهد  تعريفي كه دين مي

گويند: من اگر هزار سال هم عمر  شود  آقا  امجد مي خِّوب بخورد و بخوابد، برا  او عمر مفید محسوب نمي

بذلوه فوي   »كند( يعنوي اگور كسوي عمورش      يشان تواضع ميرگ! )البته ابكنم، رو  قبر من بنويسید: جوانم

 نباشد، عمرش عمر نیست « طاعتك

آيد، هم اج  فرد  است و هم اج  قومي و ملتي اسوت  علاموه هوم     اين اج  مسمي كه در آيات مي -3

ي دارند  ايون  ها اج  مسمي دارند، اقوام و مل  هم يك اج  مسم گويند: همانطور كه آدم ا  مي ذي  يك آيه

نهايوت   يوك حكوموت بوي    اين را ما به يك حكومت اسلامي رسیديم ونغمه هم خِّیلي ساز كردني نیست كه 

خِّواهیم نشان بدهیم كه ما حكومتي هستیم كه الي يووم القیاموه قورار       با يك پروپاگاند  ميكنیم فرض مي

ساز كردن كه ما آن كساني هستیم  است حكومت بكنیم! در صورتي كه اين جور نیست! حتي باز اين نغمه را

ولوي ايون نغموه هوم       -الله كه باشد شا  ان –رسانیم  كه حكومت را به دست وجود نازنین حضرت بقیه الله مي

كنویم  بعود بگورديم در روايوات كوه يوك سوید         كه ما آن كساني هستیم كه اين كار را ميسازكردني نیست 

مان را بايد انجوام بودهیم  كولا موا بايود       ي نیست  ما وظیفهخِّدمت هیچ خِّوش خِّراساني هست كه    اين چیزها

وظائفمان را انجام بدهیم، وگرنه اگر شما تاريخ را از بالا اسكن بكنید، مي بینید پیوامبر آموده، بعود حضورت     
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علي و بعد افتاده دست چند نفر  و بعد افتاده دست امیرالم منین و بعد هم صد سال دسوت امويوان و بعود    

    ايون  هوا  اسولامي  بوا داعیوه     ت عباسیان؛ يعني بالاخِّره ته دارد و باز در اين وسط حكومتسال دس 011

رسانیم و باز كسان ديگر  با اين داعیوه آمدنود؛ مثو  آل     بودند كه ما حكومت را دست حضرت بقیه الله مي

آيود و برچیوده    رد موي هوايي دا  بینید يك حكومت بويه  اين اتفاقات در طول تاريخ افتاده  شما نگاه بكنید مي

كرديم كوه    فكر ميبوديم مثلا يك عمر  قاجار بود و اگر ما در آن سلسله  ود و باز حكومتي و سقوطي؛ش مي

 12  اگر شما در سوال  ، بعد زد و خِّورد به مشروطه و بالا و پايین شد و شد پهلو رود مي اين الي يوم القیامه

لو  هست؛ چون اوج اقتدار پهلو  بود  بعود زد و خِّوورد و شود    گفتید الي يوم القیامه په تشريف داشتید، مي

در  !به همین سوبكي كوه هسوت    حكومت اسلامي است كنیم الي يوم القیامه حكومت اسلامي و الان فكر مي

يعنوي چوه موا خِّووب     كه من بگويم نیست، بلكه اين يك اج  مسمي دارد   صورتي كه اين هم نیست، نه اين

شوود  مهوم ايون اسوت كوه موا        چه خِّوب انجام ندهیم يك اجلي دارد و تمام موي  ،وظائفمان را انجام بدهیم

مان را خِّوب انجام بدهیم  حالا چه برسانیم به دست حضرت صاحب و چه نرسد  چه ما تمام توانمان را  وظیفه

را بگوويیم: موا اينقودر مسوائ  بهداشوتي       شود آيا مي مثلا بگذاريم و خِّوب انجام بدهیم، چه بد انجام بدهیم؛

میريد  داستان ايون   كه نمیريم؟! شما هر چقدر هم نكات بهداشتي را رعايت كنید، مي كنیم خِّوب رعايت مي

هاست، حتي دولت را دولت  و اج  مسما  دولت كه اين اج  مسما  اقوام است و آيات صراحت دارد در اين

ي شروع شد و يك موقعي هم بهمن 22خِّورد كه بفهمیم يك  گويند كه بفهمیم بالاخِّره تو  برجك ما مي مي

  ما چیست؟ اين است كه كارمان را خِّوب انجام بدهیم، ولي چه كارمان را خِّووب   شود  حالا وظیفه تمام مي

شود، ولي وظیفه ما اين است كه كارمان را خِّوب  انجام بدهیم، چه كارمان را خِّوب انجام ندهیم، اين تمام مي

دهیم  از اين حكومت  دهیم يا انجام نمي كارمان را خِّوب انجام ميخِّواهد ببیند كه ما  انجام بدهیم  و خِّدا مي

؛ چوون  اصلا دولت دولوت اسوت   (101)آل عمران: «وَتِلْكَ الْأَيَّامُ ندَُاوِلهُاَ بَیْنَ النَّاسِ»تصورِ الي يوم القیامه نكنید  

ت مهود ،  چرخِّد، تا برسد به حكوموت حضور   چرخِّد و دولت يعني چرخِّش  از دست اين به دست آن مي مي

شود  ولي اگر خِّوب انجام وظیفه كنیم به اج  مسمايش تموام   حتي آن هم اج  دارد و يك موقعي تمام مي

شود؛ مث  اقوامي چون عاد و ثمود، ولي بالاخِّره تمام  شود و اگر خِّوب انجام ندهیم به اج  معلق تمام مي مي
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كنود  نگواه آدم را    ك  عالم عووض موي     اجتماعي خِّفن است كه اصلا درک آدم را از شود  اين يك نكته مي

 خِّواهیم؟ كه اصلا چه مي فهمد كه چه جور  بايد كار بكند و اين كند و انسان مي عوض مي

 شود  شود و قیامت مي )س ال( ج: حكومت حضرت مهد  هم تمام مي

هست روند  ممكن است حكومتي هم سكته كند و برود، و ممكن هم  )س ال( ج: بعضي با سكته از دنیا مي

اجو  معلوق   هوا   خِّیلي وقتا  دارد،  كه با يك روند  تحلی  برود و تمام شود  به هرحال هرچه حالت سكته

كند  روند و اتفاقا اين، ديد را تصحیح مي مي (1)حج: «ِِلَأ أَرْذَلِ العُْمُرِ»؛ يعنيمیرند كساني كه با روند مياست  

كوه   ايون  شود و اين خِّیلي پیامدها دارد  كه عوض مي فهمیم[ اين حكومت ؛ يعني ]ميكند و ديد را قرآني مي

]بايود بگوويم[ مون     خِّواهم اين حكومت را به هر قیمتي نگه دارم، اصلا در فرهنگ دين نیست! بگويم من مي

قَودْ أَفلَْوحَ   »خِّواهم حكومت را به نحو اسلامي نگه دارم، نه به هر قیمتي! كه اين فرهنگ فرعوني اسوت  و   مي

خِّواهد علوو داشوته باشود؟! بورا       است  آيا فلاح و رستگار  با كسي است كه مي( 40)طه: «ستْعَلْأَالْیَوْمَ مَنِ ا

هوا   شود و ايون  ها  اسلامي كوتاه است؛ چون شیوه حكومت عوض مي بینید عمر حكومت همین است كه مي

وگرنوه  « ه في طاعتوك الهي عمّرنا ما كان عمرنا بذل»شود[  يعني  خِّواهند آن را اسلامي نگه دارند ]و نمي مي

خِّوورد،   باشد، به درد مي« بذله في طاعتك»زودتر اين حكومت جمع بشود و برود  اگر عمر حكومت اسلامي 

ولي اگر قرار باشد هزار جا  ديگر سوراخ بشود تا تنها نامي از حكومت اسلامي بماند، پس خِّدايا زودتر اين را 

 جمع كن برود 

سنت  اين  ديگر  در جلسهمان را انجام بدهیم ) بايد وظیفه یم كه مافهم كند و مي اين ديد را تصحیح مي

  آدم    اين دقیقا مث  يك پیكرهدهد   ما را به ما مي ( و خِّدا هم نتیجه وظیفهخِّواهیم ديدآيات   را در الهي

است كه انسان موظف است اصول بهداشتي را رعايت كند و خِّدا هم نتیجه رعايوت ايون اصوول بهداشوتي را     

موقع ملازم اين حرف نیست كه چوون مون رعايوت اصوول      ولي اين هیچ ، ماند هد داد و بدن من سالم ميخِّوا

هوا هوم    میرم! همان طور كه چنین تلازمي وجود ندارد، در اج  اقووام و اموت   كنم، ديگر نمي بهداشتي را مي
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موا از  البتوه  شوود    موا موي  ها  سیاسوي     خِّیلي از بحث چنین تلازمي وجود ندارد؛ لذا اين نكته پايه و مايه

 2ها  سیاسي گريز نداريم! بحث

هوا  فورد     سوره نح ، دو آيه شبیه به هم است، منتها يكي ناظر بوه اجو    41و آيه  سوره فاطر 01آيه 

سوره نح  بوو    41دهد و آيه  بو  اج  فرد  مي 273ها  قومي است  يعني آيه   است و يكي ناظر به اج 

 دهد  اج  قومي مي

؛ اگور  «أوَلَوْ يُ اَخِّذُِ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلمِْهِمْ ماَ تَرَکَ عَلَیهْاَ مِنْ دَابَّة  وَلكَِنْ يُ خَِّررُهُمْ ِِلَأ أَجوَ   مسُوَمًّ  (»41)نح : 

ولي اين از فضو    گذاشت ا  را رو  زمین باقي نمي خِّواست مردم را به ظلمشان بگیرد، هیچ جنبنده خِّدا مي

فَإِذَا جاَ َ أجََلُهُمْ لاَ يسَتَْأْخِِّرُونَ سَواعَة  وَلَوا   »دهد تا اج  مسمايشان  ند و تأخِّیر ميك خِّداست كه اين كار را نمي

  قب  چیوز  راجوع بوه     شود  در آيه ؛ و اگر اجلشان بیايد يك لحظه اين طرف و آن طرف نمي«يسَْتَقدِْمُونَ

وَِِذَا بشُررَ أَحدَُهُمْ بِالْأُنْثَأ »تند كه وقتي خِّود  هس ها  بي ها اينقدر آدم اقوام ننوشته  راجع به اين بود كه اين

، ولي در ايون آيوه سووره    «يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ»دهند  ها بشارت دخِّتر مي ؛ به آن«ظَ َّ وَجهُْهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِیمٌ 

 فاطر دارد:

؛ آيا «عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكاَنُوا أشَدََّ مِنْهُمْ قُوَّة  أَوَلَمْ يَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ(: »00)فاطر: 

وَماَ كَانَ »كنند در زمین تا ببینند عاقبت كساني را كه قوت اين اقوام و مل  از خِّودشان بیشتر بود   سیر نمي

                                                           
گفت: خِّوبي جلسات شما اين است كه بحث سیاسي ندارد! در صورتي كه ما از بحث سیاسي پرهیز نداريم، منتها  يكي از دوستان مي   2

دانشجوها از ها  سیاسي برا  خِّیلي از  كه مي بینید اين بحث سیاستي كه مبتني بر اصول اعتقاد  است و اين اشكالي ندارد، منتها اين

كه نشد بحث سیاسي! اگر كسي مرد میدان است، بايد  تر شده، صرف اطلاعات رد و بدل كردن است و متهم كردن! اين نان شب هم واجب

شود،  ها روشن بشود، خِّیلي از اخِّتلافات ح  مي ها بحث بكند و ببینید نگاه دين در بحث سیاسي چیست؟ اگر پايه ها و پايه بیايد با مايه

ها كي  كنند كیانند؟ يا اين ها كه اسلحه قايم مي هرچه در سطح بحث بكنیم كه مثلا اين علیه آن بیانیه داد، يا اين لباس شخصيولي 

ها  چاروادار   ها بحث ها  اين زنك كنند و هم خِّاله توانید بكنید و هم بازار مي هايي است كه هم شما مي ها بحث هستند كه قمه دارند؟ اين

كه مال دانشجو نیست! آن چه كه جز  ممیزات دانشجو در بحث است، اتفاقا همین است كه ببینید  هاست  اين و در روزنامهها  سر كوچه

كه  هايش بحث كنید، نه اين خِّواهید درباره ولايت فقیه بحث كنید  بايد با ريشه ها كجاست؟ حتي اگر مي ها  اعتقاد  اين بحث ريشه

شود  كه مي ا  آقا  فلاني را در آن مقام ابقا  كرده؟، اين  ن با آن چه نسبتي دارد؟ چرا آقا  خِّامنهگويند: چرا خِّبرگان؟ اي وقتي مي

ها  اعتقاد  اين بحث سیاسي كار شماست و آن موقع سیاستي كه از درون آن بحث اعتقاد  بجوشد، خِّواهید  ها  چاروادار ! بحث بحث

خِّورد! و  شود بحث در سطح رويین كه خِّیلي به درد شما نمي شود و الا مي مي ديد كه چیست! و آن است كه يك دستمايه سیاسي محكم

 جز  ممیزات شما نیست (
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؛ و نشايد كه چیز  از آسمان و زمین «هُ كَانَ علَِیماً قدَِير االلَّهُ لِیُعْجِزَهُ مِنْ شَيْ ٍ فِي السَّمَاواَتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ ِِنَّ

وَلَوْ يُ اَخِّذُِ اللَّهُ النَّاسَ بِماَ كسََبُوا ماَ تَرَکَ عَلَأ ظهَْرِهاَ مِنْ دَابَّة  وَلَكِنْ يُو خَِّررُهُمْ  » كه بخواهد خِّدا را درمانده كند

ها به چیز  كه انجام  خِّواست اين ؛ و اگر خِّدا مي«نَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِیر اِِلَأ أجََ   مسَُمًّأ فَإِذَا جاَ َ أجََلُهُمْ فإَِ

آيود، خِّودا بور بنودگانش بصویر       گذاشت، ولي وقتي اجلشان مي ا  نمي اند بگیرد، در پشت زمین جنبنده داده

 است 

، خِّودش بحثوي دارد  «ساَعَة  وَلاَ يسَْتَقدِْمُونَفَإِذَا جاَ َ أجََلُهُمْ لاَ يسَتَْأْخِِّرُونَ »نح  گفته  41حالا چرا در آيه 

شود كه اين مال اقوام و مللي است و به آن صوراحت نودارد و    كه بماند! منتها گفتیم از اين آيه استشمام مي

است  ها را بايد در قرآن ببینید كه كاملا اين تركیب آيه، تركیبي«فِي الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا أَوَلَمْ يَسِیرُوا»اين بحث 

يعني اگر كسي با  رود كه ببینید ما قوم عاد را شخم زديم! ببینید ما باد را فرستاديم! كه برا  اقوام به كار مي

رود؛ لذا از اين  داند[ اين تركیب، تركیبي است كه برا  اقوام و مل  به كار مي اين تركیب آيه آشنا باشد، ]مي

 شود  آيات چیز  به نام اج  امت ياد مي

ج:     بالاخِّره هر اجلي كه به نام اج  معلق بشود، همان اج  مسمي است، ولي اج  غیر مسومي   )س ال(

يك اقتضائي دارد كه مثلا اگر صد سال است، از روايات معروف ماست كوه اگور كسوي عوال والودين بشوود،       

شويد؛ يعني  مي شود )اين هم ربطي به استعمال اين كلمه از ناحیه پدر و مادر ندارد  شما عال عمرش كم مي

شوويد، عمرتوان هوم كوم      شويد و وقتوي عوال موي    اگر پدر و مادر را از دست خِّودتان عصباني كنید، عال مي

كنند كه حتي اگر تخالفي  شود( علام مفص  بحث مي كه توفیقات هم از شما برداشته مي شود، غیر از اين مي

 مسمي است   شود، اج  در اين دو اج  اتفال بیفتد، آن چیز  كه مستقر مي

دهیم كه گناهانشان زياد شود و درآخِّرت عذابشان؛ يعني  شود ما به بعضي مهلت مي وقتي گفته ميس ال: 

 كنیم! كه عمرشان را اضافه مي

كه لزوما عمرشان  جواب: نه! فرصت دقیقا به اين معنا نیست  فرصت دادن به معني رها كردن است، نه اين

رسویم   كنیم كه گناه كنند  در بحث املا  و استدراج به اين بحوث موي   هايشان ميكنیم، بلكه ر را طولاني مي

گیرد و همین    ما را مي كند؛ يعني يقه كنیم و اين كه خِّدا ما را رها نمي گويد: ما رهايشان نمي يك موقع مي
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هوا را   دا آندهد كه راهمان را درست كنیم و برگرديم، ولي خِّو  همین جا گوشمالي مي گیرد  جا حال ما را مي

بحث ) دارد را برمي ها  پاداشي و هدايت كند و توفیقات ها آن هدايت ويژه را كار نمي كند؛ يعني با آن رها مي

مَنْ كوَانَ فِوي الضَّولَالَةِ فلَْیَموْدُدْ لَوهُ      »شود! كه دارد:  را قبلا توضیح داديم(  و آدم تمام مي ها  پاداشي هدايت

منود   ؛ ديگر برويد از ايون حیوات دنیوا بهوره    (04)مرسلات: «كُلُوا وَتمََتَّعُوا قَلِیل ا»، يا دارد: (71)مريم: «الرَّحمَْنُ مدًَّا

، من ديگر با شما كار  ندارم  ؛ ديگر برويد عم  بكنید(111)توبه: «وَقُ ِ اعمَْلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عمََلَكُمْ»يا   بشويد!

 كنیم تا بر گناهانش بیفزايیم  را طولاني ميها به معني اين نیست كه همین جور  عمرش  اين

؛ هر امتي اج  «وَلِكُ ر أُمَّة  أجََ ٌ»اعراف از آيات محكم است كه ديگر عنوان رو  فرد نیست  دارد:  30آيه 

رود و نوه   جلو مي؛ وقتي اجلش بیايد يك لحظه نه «فَإِذَا جاَ َ أجََلُهُمْ لاَ يسَتَْأْخِِّرُونَ ساَعَة  وَلاَ يسَْتَقدِْمُونَ»دارد 

بهمن بود و تمام شد  هر امتوي اجو  دارد  قورآن اقووام و ملو  را يوك        22تا شب « پهلو »عقب  اج  اين 

بحث سیاسوي  مباني  شود داند  )اين هم باز مي م ميها يك روح جمعي حاك داند  در سرزمین موجود زنده مي

گويد اقوام هم همین جوور  هسوتند  يعنوي     يكه شما يك بدن داريد و يك روح، م قرآني(؛ يعني غیر از اين

كشد و به ملكوت اعلي  ي  واحد است كه يك روحي دارد كه روح اين پیكره پر م يك اجتماع مث  يك پیكره

شود كوه شوما كوار خِّودتوان را      شود كه چطور مي پیوندد  آن موقع خِّیلي از روايات با اين تحلی  ح  مي مي

گذاريد؛ مث  عضو يك بدن كه اگر فاسود بشوود،    عه تأثیرات منفي ميدهید و در ك  مجمو درست انجام نمي

كنود  نوزول    دهد  امر به معروف و نهي از منكر را هموین بحوث توجیوه موي     همه اعضا را تحت تأثیر قرار مي

ا  به نام اجتمواع سوالم    كند؛ يعني كه چقدريك پیكره فیوضات از زمین و آسماني را همین بحث توجیه مي

وَلِكوُ ر أُمَّوة    »كه چقدر اين آدم سالم است؟! همین هم برا  خِّودش يك مرگ طبیعي دارد كوه   ناست؟ نه اي

نه اين رسد  ؛ هر امتي اجلي دارد كه وقتي اجلش مي«فَإِذَا جاَ َ أجََلُهُمْ لاَ يسَتَْأْخِِّرُونَ ساَعَة  وَلاَ يسَْتَقدِْمُونَ أجََ ٌ

 رود و نه آن طرف  طرف مي

هايي كه دارا  مناسبات اجتمواعي خِّاصوي هسوتند )مون ايون را بوه        عني يك عده آدم)س ال( ج: امت؛ ي

خِّواسوتند   گفتم كه جلسه هفتگي يك عمر  دارد  بعضي موي  ها داشتیم مي دوستاني كه جلسه هفتگي با آن

 گذاشوتند بورا    دارند ولو بلغ ما بلغ  در جلسه هفتگي ما فیلم سوپر موي  اين جلسات را با چنگ و دندان نگه
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هوا     ايون شوود  خِّوردند كه جلسه هفتگوي دارد مضومح  موي    كه جلسه هفتگي باشد! بعضي هم غصه مي اين

، در صورتي كه غصه نودارد؛ چوون   شوند! كشیم اين گروه با هم جمع نمي هر چقدر كه زحمت مي  گفتند: مي

توانود فكور    حد  ميشويد  آدم تا يك  شما يك امتي بوديد كه چهار سال دوام آورديد و بعد هم متلاشي مي

شود؛ مث  اين كه يك مريضي را كه به كموا   خِّودش دارد مضمح  ميكند و ]جمعي را با هم[ نگه دارد  اين 

ا  داشوته،   فهمد كه يك وظیفه شود  غصه خِّوردن هم ندارد  آدم مي رفته هي بخواهید نگهش داريد كه نمي

شوود كوه دارا     شوود  بوه جمواعتي گفتوه موي      يها كه امت گفته نم به تك تك آدم (انجام داده و تمام شده

رسد يعني سواخِّتار ايون اموت عووض      كه اج  امت مي مناسباتي هستند و يك رئیس و مرئوسي دارند  و اين

 افتد دست يك عده ديگر   شود و مي مي

رُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَقدَْ أَهلَْكْناَ الْقُ»دارد:  13كند! در سوره يونس از آيه  حالا ببینید خِّدا چقدر راحت نگاه مي

كه ظلم كردند، )من باب ظلمشان( هلاكشان كرديم  خِّود ظلوم   ؛ ما قروني از قب  از شما را همین«لَمَّا ظَلمَُوا

 ؛ و رس  را بوا «لَمَّا ظَلمَُوا وَجاَ َتْهُمْ رسُُلُهُمْ بِالْبَیِّناَتِ وَماَ كاَنُوا لِیُ ْمِنُوا»ها  هلاكت است   ها جز  باعث حكومت

؛ ما قوم مجورم را ايون جوور جوزا     «كَذَلِكَ نَجْزِ  الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ»بیار نبودند  ها ايمان بینات فرستاديم و اين

نهوا را شوخم    ؛ آ«ثُمَّ جَعَلْناَكُمْ خَِّلاَئِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعدِْهِمْ لِنَنْظُرَ كَیوْفَ تَعمَْلُوونَ  »دهیم  در آيه بعد دارد:  مي

( بلكه بورا   یمه باشكه به شما حال داد برا  اين ها خِّلیفه در زمین كرديم )نه ديم و شما را بعد آنزديم و بر

ساعت صداوسیما را دست موا   20گفتید اگر  كنید؟! شمايي كه قب  از انقلاب مي كه ببینیم شما چكار مي اين

 تركانیم( و حالا     مي ساعت همه جا را 20كردند با يك  كنیم )فكر مي بدهند، ايران را گلستان مي

گفت: ما  شصت شده بود مسئول خِّانه فرهنگ شهردار  مي  كند  يك خِّانم دهه از اين كارها خِّدا زياد مي

هوا   خِّود زدند و پول تا مجله بي 0ها  كنیم! بعد اين میلیون به ما بدهند ما چه كار مي 11- 01مي گفتیم اگر 
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كنیود، ببینویم    اينقدر كه شما ادعا مي  ؛«لِنَنْظُرَ كَیْفَ تَعْمَلُونَ»میلیون تا  11-01تمام شد؛ يعني بیا اين هم 

 3كنید؟! شما چه كار مي

اقووام    ها  معلوق  )س ال( ج: مرگ يك امت يا دولت به معني بد بودن آن نیست  اين آيات نسبت به اج 

آمود  يوك    ثموود موي  ا  مثو  صواعقه عواد و     اگر فلان نبوود  صواعقه   ؛ «صاعقه مث  عاد و ثمود»گويد:  مي

ناظر به همین اسوت؛  « لما ظلموا»گويد:  شدند  اين هم كه مي ها  آسماني مي آمده و آن قوم تمام مي عذاب

لنِنَْظُورَ   »گويد ما در زمین خِّلیفه كرديم  گويد  مي يعني بابت ظلمي كه كردند  آيه هم فقط راجع به ظلم نمي

كنید، يك قاعوده كلوي    خِّواهد ببیند شما چكار مي كه خِّدا مي كنید؟! اين ؛ تا ببینیم شما چه مي«كَیْفَ تعَْمَلُونَ 

خِّواهیم بگويیم حكومت  ها نعمت نیست؛ نمي خِّواهد بگويد اين البته نمي هاست، كه مال امتحان در دين است

خِّواهود   هیچ حساب ندارد! بلكوه موي   اسلامي نعمت نیست! نعمت است ولي اين نعمت به اين معنا نیست كه

لكو  اموه   »كنید؟! اين نعمت همراه با يك ابتلا و امتحان اسوت  آن موقوع ايون آيوه      ه شما چكار ميببیند ك

 صراحت دارد   ،«اج 

از خِّودا بررسوید  توا حوالا هوم آن        كنود،  ها را جمع مي چه علتي دارد كه خِّدا حكومت كه  )س ال( ج: اين

 و امیرالم منین هم ه حكومت حقه پیامبربیايد، البت حكومت حقه كه نیامده! قرار است كه اين حكومت حقه

ولي هر دو جمع شد  اصلا كدام حكومت است كه جمع نشده؟! اگر وعده سر خِّرمن است كه بعدا يك   ،آمده

شود! يك مصدال نقوض بیاوريود    آيد كه جمع نشود كه آن هم با قیامت جمع مي حكومت حضرت مهد  مي

ها  كم جمع شده كه يك مثال نقوض بواقي    ايي با فاصلهه كه حكومتي بوده كه جمع نشده! اينقدر حكومت

شود   هم با آن بیان قرآن و آن سابقه تاريخي جمع مي هايي كه الان داريم كه اين نگذاشته الا همین حكومت

 مان را انجام بدهید  گويید بايد كار  كرد، بله ما بايد وظیفه كه مي شما با اين چه مشكلي داريد؟ اين

                                                           
به هر  -  لذا اتصال شود  امان از بودجه دولتي! چون مال خِّود آدم كه نیست به او رسیده بود  بودجه دولتي مفت خِّرج مي   بودجه دولتي 3

ها با اتصال به دولت  توانید بدون بودجه دولتي انجام بدهید، انجام بدهید  خِّیلي اگر ميبه دولت خِّوب نیست  خِّیلي كارها را  -قیمتي 

 خِّراب شدند 
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مان  و خِّودمان هستیم  وقتي يك حكومت اسلامي به وجود بیايود، بايود    ما مسئول جامعه)س ال( ج: بله 

موان را انجوام داده    برويد جنگ هم بكنید، خِّون هم بدهید، جان هم بدهید، اموال هم بدهید كه موا وظیفوه  

 شود   ولي آخِّرش هم جمع مي  باشیم،

ام را انجام بدهم  يك حكومتي  ال حكومت وظیفهواقعا بايد من اين حس را بايد داشته باشم كه الان در قب

بینیم  واقعا بعضي اتفاقات در حد معجزه اسوت!   به نام دين شروع شده، توفیقات و معجراتش را هم داريم مي

روز جنگ حزب الله لبنان را ديديد، ولي جنگ خِّودمان كه پوشش خِّبر  نداشوت و   33شما پوشش خِّبر  

لان در سینه اين راويان جنگ ببینید چه خِّاطراتي هست! يكوي از سورداران   خِّیلي از اطلاعات به ما نرسید  ا

جريان جنگ يك جور  «  گفت: زد، مي يك حرف جالبي مي منجنگ بعد از جريان آقا  محسن رضايي به 

هوا خِّودشوان توو  جنوگ      دار است! چون ايون  ها رد و بدل شده خِّنده بود و اينقدر اين حرفي كه ما بین اين

ها پشت جنگ بودند! ما كه خِّط اول و نوک نوک و تا ته ته آن بوديم، اصلا ربطي بوه موا    وقت نبودند! خِّیلي

خِّوط مقودم بووديم  اصولا كسوي       آمد! كه بگويید اگر ما نبوديم ماه رمضان نمي است نداشت وگرنه مث  اين

تركید! ما رفتیم ديديم  تانك مي  جي را تو  لوله نگذاشته بوديم، جلوتر از ما نبود! شب بود و هنوز گلوله آرپي

 « كه چه اتفاقي افتاده بود؟! آيا خِّودشان همديگر را زده بودند سوزد! حالا اين تا تانك دارد مي 11

 !صلوات


